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،	با	
ک	روز	بهاری،	

در	ی

 

ت،	به	آکادمی	
مه	ای	در	دس

روزنا

ش	را	صدا	کرد:
افتخار	دستیار

آمد	و	با	

	که	ما	بهترین	
لیغ	آکادمی	چاپ	شده.	بیا

»	آگهی	تب

فه	ی	همه	ی	
می	کپلی	فلس

وفق	ترین	آکاد
و	جالب	ترین	و	م

دنیا	هستیم!«

	: ن	را	یاد	بگیر	
ای

بدون زبان نمی شود فکر کرد.





	با	خوشحالی	گفت:	»وای،	چه	هیجان	انگیز!	پس	من	از	
توی	فریزر	یه	جایزه	برای	خودم	برمی	دارم.«

اما	تا	تمام	شدن	بستنی	و	بعدش	تا	وقت	ناهار	و	بعدش	تا	وقتی	
آن	ها	دنبال	یک	مقاله	ی	علمی	در	اینترنت	گشتند	و	حتی	تا	بعدازظهر،	

تلفن	آکادمی	حتی	 هم	زنگ	نخورد.

	پرسید:	»پروفسور،	حالا	چی	می	شه؟« دستیار		
پروفسور	گفت:	»یعنی	دیگه	این	تلفن	از	زنگ	نمی	افته.	

عاشقان	فلسفه	درِ	این	آکادمی	رو	از	جا	درمیارن.«
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